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معناشناسیواژهفسادوحوزهمعناییآندرقرآن
)تاریخ دریافت: 95/2/8، تاریخ پذیرش: 96/6/25(

احدنورمحمدی٭1،ولینوروزی٭٭2

چکیده
از روش هــای نوین تحقیق و پژوهش در قرآن، معناشناســی واژه های قرآنی 
اســت. در این نوع نگرش معناشــناختی و مفهوم شناســی، هر واژه به همراه 
مصادیق و ســیاق آیات مورد بررسی قرار می گیرد. در این جستار با استفاده از 
روش یادشــده، پس از تبیین مفهوم و ماهیت فســاد در لغت، اصطلاح و نظر 
مفســران، کاربرد قرآنی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده 
حاکی از آن است که فساد مفهوم عام منفی دارد و در یک شبکه بسیار گسترده 
با مفاهیمی همچون عثو، غیّ، خبال، دخل، ثبور، بوار، فحشــاء، قبح و صلاح 

ارتباط پیدا کرده است.

واژگانکلیدی: قرآن کریم، معناشناسی، فساد، قبح، غی، فحشاء، صلاح.

مقدمه
نظریه »حوزه معنایی« در مطالعه ساختار معنایی واژگان هر زبانی و تبیین حدود معنایی 
عناصر لغوی آن بسیار کارگشاســت. این نوع نگاه در قرآن به دلیل جنبه هدایت گری 
و نقشــی که در تأمین سعادت و کمال بشــر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
چنان که از آیات و روایات به دست می آید، از بطون و سطوح معنایی متعددی برخوردار 
است. با توجه به اهمیت مفهوم فساد در قرآن و شناخت آن و از آنجا که این واژه یکی 
از پرکاربردتریــن و کلی ترین مفهوم های منفی اســت که در چهل و هفت آیه از قرآن 
به همراه مشــتقاتش بیان شده اســت، لذا به کشف لایه های معنایی آن در این جستار 
پرداخته شده است و میدان های  معنایی مرتبط با این واژه مورد بررسی قرار می گیرد تا 
بتوان به مفهوم دقیق و روشن تری از گستردگی و ارتباط آن با واژگان دیگر در فرهنگ 

قرآن پی برد. مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ می گوید:

Ahad.nour@chmail.ir ٭. )نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی؛ دانشکده علوم قرآنی خوی؛
**. مربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛
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1. حوزه های معنایی مختلف چه تعریفی از فساد ارائه کرده اند؟
2. فساد در فرهنگ قرآنی بر اساس روش نوین معناشناسی یادشده چگونه معنا و تفسیر 

می شود؟
3. از توجه به بافت و سیاق آیات، فساد با چه مفاهیمی ارتباط پیدا کرده است؟

در رابطه با این واژه مطالبی چند در حیطه فســاد اداری و فساد مالی نوشته شده است؛ 
مانند مقاله »بررســی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث« نوشته  اکبرنژاد، یعقوبی و 
غلامی و مقاله »فساد اداری، عوامل و راه کارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات« 
نوشــته  کلانتری و فرزند وحی. اما چیزی در زمینه مفهوم و معناشناســی نوشته نشده 
است. لذا امتیاز این پژوهش از دیگر آثار محققان در زمینه معناشناسی و مفهوم شناسی 

است که در این زمینه تاکنون تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است.

بحثوبررسی

1ـفساددرلغت
فســاد در لغت نقیض صلاح، تباه شدن، تباه کردن، از بین رفتن، هلاک شدن، تغییر و 
تحول یافتن معنی شــده است. )فراهیدی، 1409: 7، 231؛ ابن منظور، 1414: 3، 335؛ 
زبیدی، بی تا: 5، 164؛ ازهری، بی تا: 12، 257؛ موســی، بی تا: 1، 194( معانی دیگری 
برای فســاد ذکر شده اســت: پشــت کردن و قطع ارحام، گرفتن مال از روی ظلم و 
بدون حق، اضطراب و آشــفتگی و رســیدن خلل برچیزی؛ چنان که خداوند می فرماید: 
﴿ظَهَرَ الْفَسَــادُ فىِ الْبرَّ وَ الْبَحْر﴾ )روم/41( که منظور از فســاد در این آیه خشکسالی 
و قحطی اســت. )ابن منظور، 1414: 3، 335؛ زبیدی، بی تا: 5، 164( در بیان امام علی 
)علیه الســلام( به کمیل آمده است: »هیچ حرکتی نیست مگر آنکه در آن به معرفت و 
شناسایی صلاح و فساد و خیر و شرش نیازمندی.« )ابن شعبه حرانی، 1382: 1، 261(

پس می توان گفت فساد مقابل درستکاری، نقص و تخریب، نابود کردن و از بین رفتن 
و ایجاد دگرگونی در چیزی است.

2ـفساددراصطلاح
فساد در معنای خارج شدن چیزی از حد اعتدال، چه اندک و چه زیاد و در نفس و بدن 
و اشــیائی که از استقامت و ثبات خارج شده به کار می رود. )راغب  اصفهانی، 1412: 1، 
636( فســاد برای حیوان ســریع تر از گیاه و در گیاه سریع تر از جمادات است؛ به خاطر 
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آنکه رطوبت در حیوان بیشتر از گیاه و این یکی از عوارض طبیعی است که حرارت، که 
از راه جریان مجاری تنفســی و طبیعی باعث بروز عفونت در حیوان می شود و عفونت 
حیوان بیشتر و ســریع تر از گیاه است. پس فساد در آن سرعت می گیرد و این حکمت 
اســت که فقها برای مرگش و آنچه که بر او سرعت می گیرد )فساد( پس آن را به بیع 
حیوان نام گذاری کرده اند. )فیّومی، بی تا: 2، 472( فســاد از طریق اختلال در نظم شیء 
و اعتدال آن به دست می آید. در آیات ﴿لوَْ کاَنَ فیِهِمَا ءَالهِةٌ إلِاَّ اللهُ لفََسَدَتاَ﴾ )أنبیاء/22( 
مَاوَاتُ وَ الَْرْضُ وَ مَن فیِهِن﴾ )مؤمنون/71(  و ﴿وَ لوَِ اتَّبعََ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّ
فســـاد یعنی ایجاد اختـــلال در نظم جهان و خارج شدن آن از حد اعتدال. و در آیات 
َّمَا نحْنُ مُصْلِحُون﴾ )بقره/11(  ﴿وَ إذَِا قیِــــلَ لهَُمْ لَا تفُْسِـدُواْ فىِ الَْرْضِ قاَلـُـواْ إنِ
مَاءَ﴾ )بقره/30( فساد یعنی ایجاد  و ﴿قاَلوُاْ أتَجَعَلُ فیِهَا مَن یفْسِــدُ فیِهَا وَ یسْفِکُ الدِّ
اختــلال در کارها و اختلال در امور. پس همانا اخلال در مقابل نظم تکوینی اســت: 
همانند قتل و تجاوز و ظلم و شرک و جنگ در برابر اهل حق و ضایع کردن حق. و اما 
اخلال در نظم تشریعی: همانند فساد و اخلال در احکام الهی و قوانین دینی و مقررات 
اسلامی. )مصطفوی، 1362: 9، 84و85( با توجه به معانی بیان شده یک معنای کلی از 
این واژه قابل برداشــت است که فساد، هر کار تخریبی و نابودگرانه است؛ فرد فاسد بر 
خلاف عرف رایج و قوانین شــرع در جهت نقص و تخریب امور بر می آید که هر گونه 
افراط و تفریط در مســائل فردی و اجتماعی را شامل می شود و تغییر در مقداری است 

که حکمت آن را پذیرفته است.

3ـکاربردومصادیقفساددرقرآنازدیدگاهمفسران
واژه فســاد و مشتقات آن چهل و هفت بار در در قرآن کریم استعمال شده است. برای 
تعیین بافت معنایی و گستره مفهوم فساد آیاتی از قرآن مورد بررسی قرار داده می شود 

تا به معانی و مصادیق آن پی برده شود.

۳ـ۱ـشکستنپیمانهایالهیوقطعرابطه
َّذِینَ ینْقُضُونَ عَهْدَاللهِ مِنْ بعَْدِ مِیثاقهِِ وَ یقْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بهِِ أنَ یوصَلَ وَیفْسِدُونَ  ﴿وَال
ارِ﴾ )رعد/25( در حقیقت تمام مفاســد  فىِ الَْرْضِ أوُلئکَِ لهَُمُ اللَّعْنةَُ وَلهَُمْ سُــوءُ الدَّ

عقیدتی و عملی آنها در سه جمله زیر، خلاصه شده است: 
1ـ شکستن پیمان های الهی که شامل پیمان های فطری، پیمان های عقلی و پیمان های 

تشریعی می شوند. 



124

2ـ قطع رابطه ها: رابطه با خدا، رابطه با رهبران الهی، رابطه با خلق و رابطه با خویشتن.
3ـ آخرین قســمت که ثمره دو قسمت قبل است، فساد در روی زمین است. کسی که 
پیمان های خدا را می شکند و پیوند ها را از بین می برد، کاری جز فساد انجام نخواهد داد. 
)مکارم شیرازی، 1374: 10، 199( ابن عباس می گوید: »آنان که عهد خدا را می شکنند و 
آنچه را که خداوند به پیوند آن امر فرموده است، می گسلند؛ یعنی به وسیله دعوت مردم 
به سوی غیر خدا، در روی زمین فساد می کنند. حسن گوید: یعنی با جنگ با پیامبر، در 
روی زمین فساد می کنند. برخی گویند: یعنی با معصیت و ستم به بندگان خدا و ویران 
کردن آبادی ها در روی زمین فساد می کنند.« که از این میان معنای اخیر کلی تر و بهتر 

است. )طبرسی، 1360: 13، 58(

3ـ2ـعواملظهورفساددرزمین
﴿ظَهَرَ الفَْسَــادُ فىِ البْرِّ وَ البْحَْــرِ﴾ )روم/41( مخالفت مردم با اوامر خداوند و انحراف 
آنها از طریق حق خداوند. مراد از فســاد در زمین مصائب و بلاهای عمومی اســت که 
یکی از منطقه ها را گرفته و مــردم را نابود می کند؛ مانند زلزله، نیامدن باران، قحطی، 
مرض های مسری، جنگ ها، غارت ها و سلب امنیت. هر بلایی که نظام آراسته و صالح 
جاری در عالم را بر هم می زند، چه اینکه مستند به اختیار بعضی از مردم باشد، یا نباشد؛ 
چون همه آن ها فســادی است که در دریا و خشکی عالم پدید می آید و خوشی و طیب 
انســان ها را از بین می برد. این فساد ظاهر در زمین، بر اثر اعمال مردم است؛ یعنی به 
خاطر شرکی اســت که می ورزند و گناهانی است که می کنند. )طباطبائی، 1374: 16، 
292 و 293( فساد به خاطر مخالفت مردم با اوامر خداوند و انحراف آنها از آنچه که خدا 

نهی کرده بود. )طبری، 1412: 21، 31(
َّمَا نحْنُ مُصْلِحُون﴾  در آیه بعدی آیه ﴿وَ إذَِا قیِلَ لهَُمْ لَا تفُْسِــدُواْ فىِ الَْرْضِ قاَلوُاْ إنِ
)بقره/11( فســاد خروج شیء از آن چیزی است که به وجود آمده است که به آن سود 
رساند و ضد آن صلاح است. اما فساد در زمین سودرسانی در کاری زائد است و دارای 
سه قول اســت: اولی اظهار معصیت خدای تعالی اســت؛ دومی مدارا کردن و سازش 
منافقان است با کافران و یکی شدن با آنها و سوم دعوت کردن مخفی مردم به سوی 
تکذیب رسول الله و تلاش برای مخالفت با اسلام و به وجود آوردن شبهه در آن. )فخر 
رازی، 1420: 2، 306و307( جالب اســت که »ایجاد فســاد در زمین« در یک مورد از 
نقطه نظر کافران بر موحّدان و یکتاپرســتان اطلاق شده است: ﴿وَ قاَلَ المْلَُ مِن قوَْمِ 
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فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوســىَ  وَ قوَْمَهُ لیِفْسِدُواْ فىِ الَْرْض﴾ )أعراف/127( در اینجا گسترش 
نهضت یکتاپرستی که صدمات جبران ناپذیری بر آداب و عادات  مشرکان و بت پرستان 

وارد می سازد، »فساد در زمین« خوانده شده است. )ایزوتسو، 1387: 435(

۳ـ۳ـتعددخدایانوپیرویازخواســتههاینفسانیکافرانموجبفساددر
آسمانهاوزمین

مَاوَاتُ وَ الَْرْضُ وَ مَن فیِهِن﴾ )مؤمنون/71(  ﴿وَ لوَِ اتَّبعََ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّ
حق چیزی است که به نیکی ها دعوت می کند و هوی چیزی است که به بدی ها دعوت 
می کند. پس مقصود این اســت که اگر حق تابع هوای نفس ایشــان می شد و دعوت 
می کرد به زشتی ها، تدبیر آسمان ها و زمین فاسد می شد؛ زیرا تدبیر آسمان ها و زمین به 
حق و به حکمت است، نه به هوی. علت فساد آسمان ها و زمین این است که وقتی حق 
تابع هوی شود، دلیل ها باطل می شوند و اعتمادها از بین می رود و هیچ وعده و تهدیدی 
از خداوند قابل قبول نیســت و حتی ممکن اســت عدل خدا تبدیل به ظلم شود. لکن 
به خاطر این که چنین اتفاقی رخ ندهد، برای آنها چیزی فرســتاده ایم که وسیله شرف 
و فخر آنهاســت؛ زیرا پیامبر از آنهاست و قرآن به زبان آنها نازل شده است. )طبرسی، 
1360: 17، 65( آیه دیگری که می توان در این قســمت بدان پرداخت، آیه 22 ســوره 
انبیاء است: ﴿لوَْ کاَنَ فیِهِمَا ءَالهِةٌ إلِاَّ اللهُ لفََسَدَتاَ﴾ )انبیاء/22( اگر فرض شود که برای 
عالم آلهه متعددی باشــد، پای اختلاف در تدبیر به میان می آید و تدبیر هر یک، تدبیر 
دیگری را فاســد می کند و آسمان و زمین رو به تباهی می گذارد و چون می بینیم نظام 
جاری در عالم نظامی اســت واحد، که همه اجزای آن یکدیگر را در رســیدن به هدف 
خود یاری می دهند و با رســیدن اجزای دیگر به هدف های خود سازگارند، می بینیم که 
برای عالم غیر الله، آلهه دیگری نیســت و تفاســد دو علت که در تحت تدبیر دو مدبر 
باشــند، اتفاق می افتد. غیر تفاسد دو علتی است که در تحت یک تدبیر باشند که مدبر 

واحد علتی را با علتی دیگر از کار بیندازد. )طباطبایی، 1374: 14، 375(

4ـاصنافومصادیقمفسدان
برای مفســدان مصادیق زیادی از جمله یهود، قوم صالح، قوم هود، قوم شعیب، فرعون 

و ... در قرآن بیان شده است که در اینجا به سه مورد آن اشاره می شود.

4ـ1ـیهود
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﴿... وَ یسْــعَوْنَ فىِ الَْرْضِ فسََادًا وَ اللهُ لَا یحُبُّ المُْفْسِدِین﴾ )مائده/64( تلاش قوم 
یهود برای فســاد در زمین و آن اینکــه آنها خدعه ها و نیرنگ های مخفی و ضعیفی از 
مکر و کید انجام می دادند و گفته شــده کــه همانا آنها مخالفت کردند با احکام تورات 
و به خاطر همین بخت النصر بر آنها ســلطه پیدا کرد، ســپس فســاد کردند و پطرس 
رومی بر آنها سلطه کرد. سپس فساد کردند پس مجوس بر آنها سلطنت کرد و باز هم 
فســاد کردند و مسلمانان بر آنها سلطه پیدا کردند. )فخر رازی، 1420: 12، 398( سعی 
و کوشــش یهود همه برای آن اســت که زمین را علیه دین پر از فساد کنند و خداوند 
مفسدین را دوست ندارد و چون آنان را دوست ندارد، زمین خود و بندگانش را به دست 
آنان نمی ســپارد و نمی گذارد آنان به آرزوی پلید خود نائل شوند و سعی و کوشش آنان 

بیهوده خواهد ماند. )طباطبایی، 1374: 6، 51(

4ـ2ـقومشعیب
﴿وَ یاقوَْمِ أوَْفوُاْ المِْکْیالَ وَ المِْیزَانَ باِلقِْسْــطِ وَ ...ولَا تعَْثوَْاْ فىِ الَْرْضِ مُفْسِــدِین﴾ 
)هود/85( فســاد از طریق کم فروشــی. آیه این واقعیت را به خوبی نشان می دهد که 
بعد از مســأله اعتقاد به توحید و ایدئولوژی صحیح، یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و نیز نشان می دهد که به هم ریختگی نظام اقتصادی سرچشمه فساد 

وسیع در جامعه خواهد بود. )مکارم شیرازی، 1374: 9، 202(

۴ـ۳ـاسرافکنندگان
َّذِینَ یفْسِــدُونَ فــىِ الَْرْضِ وَ لَا یصْلِحُون﴾  ﴿وَ لَا تطُِیعُــواْ أمَْرَ المُْسْــرِفیِنَ *ال
)شــعراء/151و152( مى دانیم اسراف همان تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون تشریع 
است. این نیز روشن است كه در یک نظام صحیح هر گونه تجاوز از حد موجب فساد و 
از هم گسیختگى مى شود و به تعبیر دیگر سرچشمه فساد، اسراف است و نتیجه اسراف 
فســاد. )مکارم شیرازی، 1374: 15، 307( می فرماید: از خدا بپرهیزید و امر مسرفان را 
اطاعت مكنید، براى اینكه ایشــان مفسد در زمین اند و اصلاح گر نیستند و معلوم است 
كه با افســاد، هیچ ایمنى از عذاب الهى نیســت و از سوى دیگر او عزیز و انتقام گیرنده 
َّذِینَ یفْسِدُونَ فىِ الَْرْضِ﴾ مجـددا فرمود:  است و شـــاید در اینكه بعد از جمـله ﴿ال
﴿وَ لا یصْلِحُونَ﴾ اشــاره باشد به اینكه از انسان ها به خاطر اینكه بشر و داراى فطرت 
انســانیت اند، انتظار مى رود كه زمیــن را اصلاح كنند و لیكن بر خلاف توقع، از فطرت 
خود منحرف گشــته، به جاى اصلاح افســاد كردند. )طباطبائی، 1374: 15، 430( از 
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بررســی آیات دیده شد که چگونه اصناف و مصادیق فساد تبیین شده است و قرآن در 
چه زمینه ها و مصداق هایی واژه فســاد را به کار برده اســت. اگر نگاهی کلی به آیات 
قرآن انداخته شود، مصداق هایی مانند مخالفت با اوامر خداوند، شرک، قتل و خونریزی، 
فرعون، قارون، یهود، ســاحران، قاطع رحم، قوم هود، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب، 
اسراف کنندگان، منافقان، کســی که بر امام عادل خروج کند، هر چیزی که نظم کلی 
جهان را بر هم می زند، نفس پرستی و پیروی از هوای نفس و کم فروشی از عوامل وجود 

فساد در افراد جامعه دانسته شده است.

5ـشبکهوحوزهمعناییفساددرقرآن
هدف از شــبكه و حوزه معنایی هر واژه ای پی بردن به چگونگی ارتباط واژه با واژه ها 
و كلمات دیگر اســت تا بتوان به ســاختار معنایی و حوزه كاربرد آن پی برد. در واقع با 
شناخت و فهمیدن شــبكه معنایی است كه مشخص می شود یک واژه در چه زمینه ها 
و مصادیقی به كار رفته و هدف از قرار گرفتن آن در این بافت چه بوده اســت. از توجه 
به واژه فســاد به نظر چنین بر  می آید كه این واژه یکــی از پرکاربردترین و مهم ترین 
حوزه های معنایی در قرآن را دارا می باشــد؛ زیرا كه این واژه در این حوزه با مفاهیمی 

مثل عثو، غیّ، ثبور، بوار، دخل، خبال، فحشاء و قبح در ارتباط است.

5ـ1ـعثو
از دیدگاه لغویون »عَثَو« به فتح »ثاء« از »عَثِیَ، یَعثَی، عثُوّاً« یعنی شــدت در فســاد 
)ازهری، بی تا: 3، 96؛ ابن منظور، 1414: 15، 28 ؛ زبیدی، بی تا: 19، 656( است. عَیث 
بیشتر در فســادی که با حس درک می شــود به کار می رود ولی عَثِیّ در چیزی است 
که از نظر حکم و دســتور، فسادش درک و فهمیده می شود. )راغب اصفهانی، 1412: 1، 
زْقِ اللهِ وَ لَا تعَْثوَْاْ فىِ الَْرْضِ مُفْسِدِین﴾ )بقره/60(  546( ﴿... کُلُواْ وَ اشْــرَبوُاْ مِن رِّ
»از روزى خداوند بخورید و بیاشــامید و در روى ایــن زمین تبهكارانه حركت نكنید.« 
»لاتعثوا« از ماده »عثی«، بر وزن مسی، به معنای فساد شدید است. منتهی این کلمه 
بیشــتر در مفاسد اخلاقی و معنوی به کار می رود، در حالی که ماده »عیث« که از نظر 
معنی شــبیه آن است، بیشتر به مفاسد حسی اطلاق می گردد. بنابراین جمله »لاتعثوا« 
همان معنی مفسدین را می رساند، ولی با تأکید و شدت بیشتر. )مکارم شیرازی، 1374: 
8، 273( در الفروق اللغویه آمده اســت: »عثو به معنای کثرت فساد است.« )عسکری، 
1390: 197( پس عثو به معنای شدت و کثرت در فساد است و در واقع نوعی از فساد 
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اســت که در این حوزه قرار می گیرد؛ توضیح اینکه فســاد اگر در ابتدا کوچک و ناچیز 
باشــد، ولی در اثر زمینه هایی گسترش یابد و بزرگ تر شود، تعبیر »عثو« بر آن اطلاق 
می گردد که به تعبیر دیگر، مفســدین اشاره به آغاز برنامه های فسادانگیز است و تعثوا 
اشاره به ادامه گســترش آن. در واقع عثو دارای شدت بیشتری نسبت به فساد است و 

شمول و گستره این واژه نسبت به فساد بیشتر و وسیع تر است.
۵ـ۱ـغیّ

َّهُ فغََوَی﴾ )طه/121( یعنی زندگی اش دچار فساد شد. )ازهری، بی تا:  ﴿وَ عَصىَ ءَادَمُ رَب
8، 186( اعتقاد فاســد دو گونه است: گاه انسان هیچ گونه اعتقاد، چه خوب و چه فاسد، 
ندارد. گاه نیز از چیز فاســدی نوعی عقیده در انســان به وجود می آید. این تعریف دوم 
را »غیّ« می گویند. در آیه ﴿فســوف یلقون غیاّ﴾ )مریم/59(، عذاب را در این آیه از 
این جهت »غیّ« نامیده اند که غیّ سبب عذاب است و معنایش این است که به زودی 
نتیجه و اثر غیّ و عقیده فاسد خود را درمی یابند و به آن می رسند. نیز گفته اند غوی در 
معنی» فســد عیشُه« است؛ یعنی زندگی او به تباهی و فساد انجامید. )راغب اصفهانی، 
َّهُ فغََوَی﴾ )طه/121( غوی از ماده »غیّ«  1412: 2، 731( در آیــه ﴿وَ عَصىَ ءَادَمُ رَب
گرفته شده که به معنای کاری جاهلانه است که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می گیرد 
و چون در اینجا آدم به خاطر گمانی که از گفته شیطان برای او پیدا شده بود، ناآگاهانه 
از شــجره ممنوع خورد، از آن تعبیر به »غوی« شده اســت. )مکارم شیرازی، 1374: 
13، 322( در واقع غی به این دلیل در حیطه واژه فســاد قرار می گیرد که در اثر اعتقاد  
نادرست و غلط فرد وی را به گمراهی و ضلالت می کشد و در نتیجه مستوجب عقوبت 
و عذاب الهی می گردد؛ همان طور که در آیه ﴿إنِ کاَنَ اللهُ یرِیدُ أنَ یغْوِیکُم﴾ )هود/34( 
معنایش این است که بر جهالت و نادانی تان شما را عقوبت می کند و یا اینکه به نادانی 
و گمراهی تان بر شــما حکم می نماید. در الفروق اللغویه در فرق بین فساد و غی آمده 
اســت: »هر غیّی، قبیح است، اما ممکن است فســاد قبیح نباشد. به عنوان مثال فاسد 
شــدن سیب به دلیل تغییر حالت از وضعیت طبیعی اش فساد خوانده می شود، ولی قبیح 
به شــمار نمی رود. از این رو اگر گفته شــود کسی فاسد است، منظور آن است که وی 
فاجر می باشد و هنگامی که گفته شود: إنه غاوٍ )از ریشه غی( منظور فساد در مذهب و 
اعتقاد فرد می باشــد.« )عسکری، 1390: 198( پس غی همیشه و در همه حال قبیح و 
زشــت و به شکل منفی است، در حالی که ممکن است فساد قبیح نباشد و از آن جهت 
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به آن فساد گفته می شود که در اثر فکر و اعتقادی که غلط است، نوعی عقیده در انسان 
به وجود می آید که ســبب رفتار و عملی شــود که خلاف شرع است و خارج از حیطه 
دســتورات الهی، در نتیجه عذاب و عقوبت الهی را در پی خواهد داشت و این عذاب و 
عقوبت در نتیجه فکر و اعتقاد فاســد به وقوع پیوســته است، ولی اگر از جنبه تفاوت و 
فرق بین دو واژه بررســی شود، نشان از این است که غی همیشه مذموم و در درجه ای 

بالاتر از فساد قرار دارد.

5ـ3ـخبال
خَبل به جنون یا شبهه در قلب گفته می شود و رجلٌ مخبولٌ یعنی مرد دیوانه و همچنین 
خَبل یعنی فســاد در اعضا به گونه ای که فرد ندانــد که چگونه راه می رود. )فراهیدی، 
1409: 4، 272( خَبال فســادی است که به انســان و موجود زنده می رسد و هیجان و 
عوارضــی مانند دیوانگی و بیماری مؤثر در عقل و فکــر در او به جا می گذارد. )راغب 
َّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تتََّخِذُواْ بطَِانةًَ مِّن دُونکُِمْ لَا   اصفهانی، 1412: 1، 274( در آیه ﴿یأَیهَّا ال
یأْلوُنکَُمْ خَباَلا ...﴾ )آل عمران/118( خبال به معنای شر و فساد است و به همین جهت 
اســت که جنون را خبل هم می گویند؛ چون در جنون، فســاد عقل است. )طباطبائی، 
1374: 3، 599( در آیــه ﴿لوَْ خَرَجُواْ فِیكمُ مَّــا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالًا و ...« )توبه/47( خبال 
به معنی اضطراب و تردید است و خبال بر اجل به معنی جنون و خبل بر وزن طبل به 

معنی فاسد شدن اعضا است. )مکارم شیرازی، 1374: 7، 434( 
همراز بودن کافر و رفیق بودن منافق در جنگ، ســبب اعوجاج فکر اســت؛ زیرا آنها 
همیشــه با وسوسه ها و ســخنان باطل، افکار را پریشان می کنند. پس خبال هر تباهی 
نیســت، بلکه تباهی و فساد فکری است. از آن جاست که راغب گفته آن فسادی است 
که بر حیوان عارض می شــود و موجب اضطراب می گردد؛ مثل جنون یا مرضی که در 
فکر و عقل مؤثر است. در اقرب گفته خبال به معنی فساد است که در افعال و ابدان و 
عقول باشد. )قرشی، 1371: 2، 223( از توجه به مطالب گفته شده در می یابیم که خبال 
نیز نوعی فساد است، ولی این فساد بیشتر در اعضا و جوارح است؛ یعنی شخص مخبل 
دارای ایراد و نقیصه ای اســت که در اثر کمبود یا فقدان چیزی در او ایجاد شده است. 
ولی با این حال خبال گر چه به معنی فساد است، ولی از مطالب گفته شده این نتیجه نیز 
به دســت می آید که شمول و گستره واژه فساد نسبت به خبال بیشتر است؛ چون خبال 
در حیطه افکار و عقاید بحث می کند؛ یعنی فرد مخبل، مخبل الرأی و فاسد الرأی است، 
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ولی فساد علاوه بر افکار و عقاید در حیطه اعمال و رفتار هم بر افراد قابل اطلاق است.

4-5-دخل
دخَل: عیب در حســب و دغل کاری اســت. )فراهیــدی، 1409: 4، 230( در آیه ﴿... 
تتََّخِــذُونَ أیَمَانکَمُ  دَخَلَا بیَنکَُمْ ...﴾ )نحــل/92( دخل یعنی: مکر و خدعه )جوهری، 
1429: 4، 1696( راغب در المفردات می نویسد: »دَخَل کنایه از فساد و دشمنی درونی 
و پنهانی است؛ مثل دغل یعنی فریبکاری. مدخول کنایه از کودنی و بلاهت در عقل و 
فساد در اصل و نسب است.« )راغب اصفهانی، 1412: 1، 662( آنچه از تباهی عقل یا 
فساد بدن که در انسان پدید آید، عیب در حسب، خدعه و فریب را دخل گویند. )بستانی، 
1375: 387( فخر رازی ذیل آیه 92 نحل می نویســد: »واحدی گفته: دخل فریبکاری 
در مصلحت و خیانت اســت. زجاج گفته: هر چیزی که دخل باشد، عیب است و به آن 
مدخول گفته می شود و بقیه گفته اند: دخل آن است که در چیزی با فساد داخل شوی.« 
)فخر رازی، 1420: 20، 265( از این گفتار مشــخص می شود که دخل نیز نوعی فساد 
است. فسادی که در اثر داشتن عیب و فریبکاری در ذهن و اعتقاد فرد به شخص مورد 
نظر وارد می شود؛ یعنی دخل در واقع گفتن یا انجام دادن فعلی است که بر خلاف خیر 

و صلاح دیگری است و نتیجه اش فسادی است که فرد مورد نظر را در برمی گیرد.

5ـ5ـثبور
ثبور: هلاکت و فســاد یا مرگ و تباهی اســت. در آیه ﴿... وَ إنِــىّ  لََظُنُّکَ یفِرْعَوْنُ 
مَثْبوُرًا﴾ )اســراء/102( ابن عبــاس می گوید: مثبور یعنــی ناقص العقل و کم خرد؛ زیرا 
نقصان عقل بزرگ ترین هلاکت و تباهی اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 1، 353( ﴿وَ 
نیِنَ دَعَوْاْ هُناَلکَِ ثبُوُرًا﴾ )فرقان/13( »ثبور« در اصل به  إذَِا ألُقُْواْ مِنهَا مَکاَناً ضَیقًا مُّقَرَّ
معنی »هلاک و فساد« است و به هنگامی که انسان در برابر چیز وحشتناک و مهلکی 
قرار می گیرد. گاهی فریاد »وا ثبورا« که مفهومش »ای مرگ بر من« است، سر می دهد 
و در آیــه بعدی ﴿لاَّ تَدْعُــواْ الْیوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُواْ ثُبُــورًا كَثِیرًا﴾ )فرقان/14( امروز 
یک بار »وا ثبورا« نگویید، بلکه بســیار ناله »وا ثبورا« ســر دهید و در هر حال این ناله 
شما به جایی نخواهید رسید و مرگ و هلاکی در کار نخواهد بود، بلکه باید زنده بمانید 
و مجازات های دردناک را بچشــید. )مکارم شــیرازی، 1374: 15، 37( ضمن آنکه در 
المیــزان به معنای هلاک )طباطبایی، 1374: 13، 303(، در جامع البیان مغلوب هالک، 
مخبول و بدون عقل )طبری، 1412: 15، 117( آمده است. پس همان طور که در تعریف 
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از فســاد یکی از معناهای آن تباهی و هلاک شدن بود، ثبور نیز به معنای هلاک شدن 
افاده معنای فســاد را می کند و این دلیلی است بر یکی بودن حوزه معنایی این دو واژه. 
اما آنچه که به نظر می رسد این است که ثبور بیشتر در فعل به کار می رود و در واقع از 
امور مادی اســت؛ چون در همه آیات راجع به ثبور همگی دال بر هلاک شدن است و 
هلاک وقتی معنا پیدا می کند که یک چیزی از بین برود و اثری از آن باقی نماند. پس 

می توان گفت که ثبور در حالات فیزیکی بحث می کند، نه در حیطه افکار و عقاید.

5ـ6ـبوار
بُورُ: مرد فاســد و هالکی است که هیچ خیری در آن نیســت. )زبیدی، بی تا: 6، 116؛ 
ابن منظــور، 1414: 4، 86( بَوَار: یعنی کســاد و ناروایی زیاد و چون زیادی کســاد به 
فساد منجر می شــود، لذا می گویند »کسد حتی فسد«، بوار به هلاکت هم تعبیر شده 
لوُاْ نعِْمَتَ اللهِ  َّذِینَ بدََّ اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 1، 322( در آیه ﴿ألَمَْ تـَـرَ إلِىَ ال
کُفْرًا وَ أحََلُّواْ قوَْمَهُمْ دَارَ البْوََار﴾ )ابراهیم/28( »بوار« به معنی هلاکت اســت. وقتی 
می گویند: »بار الشیء« ینی هلاک شد آن چیز و »قوم بور« یعنی »قومی هلاک شده« 
ا وَ عَلَانیِةً یرْجُونَ تجَرَةً  ا رَزَقْناَهُمْ سِــرًّ )طباطبایی، 1374: 12،  78( ﴿... وَ أنَفَقُواْ مِمَّ
َّن تبَوُر﴾ )فاطر/29( »تبور« از ماده »بوار« به معنی شــدت کســادی است و از آنجا  ل
که شــدت کسادی باعث فساد می شــود، »بوار« به معنی هلاکت آمده، به این ترتیب 
»تجارت خالی از بوار« تجارتی اســت که نه کســاد دارد و نه فساد! )مکارم شیرازی، 

)252 ،18 :1374
از بررســی آیات و فرهنگ لغات و اصطلاحات این نتیجه به دســت می آید که بوار نیز 
نوعی فســاد است که منجر به تباهی اســت. به نظر می رسد این واژه نیز همانند ثبور 
بیشتر در جایی به کار می رود که در آن وجود داشتن چیزی مد نظر باشد که در صورت 
رکود و بی حرکت بودن در آن فســاد ایجاد می شود و در نتیجه به هلاکت می انجامد، 
ولی وجه تمایز آن دو این اســت که هر بواری فاســد است، ولی نمی شود گفت که هر 

فاسدی بوار است.

5ـ7ـفحشاء
الفُحش و فَحشاء و فاحِشَه چیزی است که قبیح است؛ چه در قول و سخن باشد و چه 
در فعل و جمع آن فواحش اســت. )ابن منظور، 1414: 6، 325( فُحش افعال یا گفتاری 
اســت که قباحت و زشتی آن ها بسی بزرگ و آشــکار است. در آیه ﴿... إلِاَّ أنَ یأْتیِنَ 
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بفَِاحِشَةٍ مُّبیَنةَ...﴾ )نســاء/19( منظور از فاحشه در این آیه زنا است. )راغب اصفهانی، 
ــوءِ وَ الفَْحْشَــاءِ وَ أنَ تقَُولوُاْ عَلىَ اللهِ مَا لَا  َّمَا یأْمُرُکُم باِلسُّ 1412: 3، 19( در آیه ﴿إنِ
تعَْلَمُون﴾ )بقره/169( »فحشــاء« از ماده »فحش« به معنی هر کاری است که از حد 
اعتدال خــارج گردد و صورت فاحش به خود گیرد، بنابراین شــامل تمامی منکرات و 
قبائح واضح و آشــکار می گردد. )مکارم شیرازی، 1374:1، 570( فحشاء قبیحی خارج 
از حد اعتدال اســت. )زمخشــری، 1407: 1، 213( از بررسی موارد گفته شده پیداست 
که فحشــاء نیز نوعی فساد است که در زشتی بودن و ناروا بودن یکی می باشند، ضمن 
آنکه در التحقیق در تعریف این واژه آمده اســت: »آن قبح آشکار است و فساد اختلال 

در عمل و رأی است.« )مصطفوی، 1362: 9، 35(
۵ـ۸ـقبح

قُبح ضد حُســن )جوهری، 1429: 1، 393( است که در صورت و افعال ایجاد می شود. 
)ابن منظور، 1414: 2، 522( اصل قبح خارج شــدن از اعتدال و منظور از خارج شدن از 
اعتدال می تواند هم در مســکن باشد و غذا و لباس و فکر و غیره. )مصطفوی، 1362: 
9، 173( قبح آنچه را از صورت ها و اجســام که چشــم آدمی آن را زشت می شمارد و 
دیــدن آن را نمی پذیــرد و از آن روی می گرداند یا کارهــا و حالاتی که نفس و جان 
آدمی آن ها را زشــت می شمارد. در آیه ﴿من المقبوحین﴾ )قصص/42( یعنی از کسانی 
که با حالتی زشــت مشخص شده اند. اشاره ای است به آنچه که خدای تعالی کفار را از 
جهت پلیدی و نجاســت و صفاتی غیر از اینها با آن وصف کرده اســت و آنچه که در 
روز قیامت از ســیاهی چهره و بر افروختگی چشم ها و کشاندنشان با غل و زنجیرها و 
امثال آن توصیف کرده اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 3، 115( این ســیاهی چهره و 
کبودی در صورت در اکثر تفســیرها یعنی نمونه، المیزان و مجمع البیان نیز آمده است 
و این سیاهی چهره به خاطر اعمال زشتی است که انجام داده اند. در الفروق آمده است: 
»فســاد به معنای تغییر در مقداری اســت که حکمت بدان رهنمون می گردد؛ چنان که 
گفته شد فســاد نقیض صلاح به معنای پایداری در آن مقداری است )بدون کاستی یا 
فزونی( که حکمت نیز بدان اشاره می نماید و اگر دقیقاً بر همان مقدار مورد نظر حکمت 
باشد، آن امر اصلح است. اما قبیح آن است که حکمت او را طرد نماید و البته ارتباطی 

با مقدار ندارد.« )عسکری، 1390: 197(
از بررسی انجام شده ملاحظه می شود که قبح نیز نوعی فساد است و این از وجه زشتی 
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عمل و بد بودن کارهاســت، اما فرقی که دارند از نظر باحکمت بودن است که فساد در 
حیطه امر حکیمانه قرار می گیرد، ولی قبح را حکمت طرد می کند.

6ـتقابلمعنایی
بی شک نقطه مقابل فساد همان طور که آیات قرآنی بدان اشاره می نماید، صلاح است. 
لغویان همگی نقطه مقابل و نقیض فساد را صلاح دانسته اند. )جوهری، 1429: 1، 383؛ 
ازهــری، بی تا: 4، 142؛ ابن منظور، 1414: 2، 516( صلاح نقطه مقابل فســاد و تباهی 
اســت و بیشتر کاربردشــان در افعال و کارهاست. در قرآن واژه صلاح گاهی در مقابل 
فســاد و زمانی در مقابل زشتی و بدی آمده اســت. گاهی اصلاح نمودن خدای تعالی 
انســان را از نظر شایسته آفریدن اوست و گاهی به از بین بردن فساد و تباهی از او بعد 
از آفرینش، و زمانی اصلاح از سوی خدا برای انسان به حکم و دستوری است که برای 
اصلاح او داده اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 2، 412( برای پی بردن بیشــتر به این 

تقابل به بررسی چند آیه از قرآن پرداخته می شود:
در جریان حضرت موســی و ســاحران، موقعی که عصای حضرت طناب ها و مارهای 
ســاحران را بلعید، خداوند اشــاره می کند که عمل آن ها را که از روی فساد بود، باطل 
می کند و اصلاح نخواهد کرد. چون اثر عمل صالح این است که با اجزای عالم و جریان 
نظام هماهنگ در حرکت باشــد. لذا نظام الهی بر این اســت که در این فعل و انفعال 
کسانی که در مخالفت با اوامر الهی اند، لذا یا باید خود را مطابق با عمل مصلحین کنند 
یا خداوند با اصلاح آن ها، عالم را طبق مسیر مشخص شده هدایت خواهد کرد. پس این 
حقیقت لازمه اش عدم وجود و دوام سحر و باطل که مصداق فساد در زمین می باشند، 
ین﴾ )یونس/81( چون  خواهد بود. لذا می فرماید: ﴿... إنَِّ اللهَ لَا یصْلِحُ عَمَلَ المُْفْسِــدِ
صلاح و فســاد دو امر متقابل اند، ســنت الهی بر این جاری است که آنچه را صلاحیت 
اصلاح دارد، اصلاح کند و آنچه را صلاحیت فساد دارد، فاسد سازد. )طباطبایی، 1374: 
10، 161( یعنی تبهکاران و مفسدین که در کارشان با خدا ضدیت و مخالفت می کنند، 
در واقع عامل فســادند و چون خدای تعالــی در تمام افعالش قصد صلاح دارد، پس به 
ناچــار عمل آن هــا را اصلاح نمی کند. )راغب  اصفهانــی، 1412: 2، 413( در آیه ﴿أمَْ 
الحَِاتِ کاَلمُْفْسِــدِینَ فىِ الَْرْضِ أمَْ نجَعَلُ المُْتَّقِینَ  َّذِینَ ءَامَنوُاْ وَ عَمِلُواْ الصَّ نجَعَــلُ ال
ار﴾ )ص/28( تنها کسانی که ایمان آورده و به صالحات عمل کردند، مردم باتقوا  کاَلفُْجَّ
و انســان های کامل هستند، اما مفســدان در زمین یعنی آنها که عقاید فاسد و اعمال 
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فاســد دارند و نام »فجار« معرف آنان است، افرادی هستند که در واقع در انسانیتشان 
نقــص دارد. )طباطبایی، 1374: 17، 300( آیه در خصوص ضرورت وجود معاد صحبت 
می کند که وقتی در بسیاری موارد مفسدان بدکار در رفاه بیشتری قرار دارند، اگر بعد از 
این جهان، جهان دیگری نباشد که عدالت در آن اجرا شود، وضع این جهان هم مخالف 
حکمت و هم بر خلاف عدل خواهد بود که در این صورت صالحان نمی توانند در آن به 
حق واقعی خویش دســت یابند. لذا این خود دلیلی است بر ضرورت وجود معاد. )مکارم 

شیرازی، 1374: 19، 267(
با توجه به آیات بررسی شــده می توان به این نتیجه رســید که همان طور که فرد فاسد 
در افعال و کارهایش به گونه ای رفتار می کند که عامل بر هم زدن نظم و قوانین الهی 
می شــود و موجب بروز مشکل و مخالفت خدا می شــود. فرد مصلح نیز با عمل و اجرا 
به قوانین الهی در پی محقق شــدن امر الهی و رســیدن جامعه به نظم الهی است. در 
واقع فرد مصلح فرامین الهی را در پی بهبود جامعه به کار می گیرد و این همان رسالت 
قرآن و انبیاء اســت که نجات انسان ها از هر نوع فساد است. پس در یک تعبیر فاسدان 

و مفسدان در تقابل با صالحان و مصلحان هستند.

نتیجهگیری
نظریه حوزه معنایی یکی از شیوه های تحقیق و تفحص در بافت پیوندی واژگان قرآنی 
اســت که در این مقاله با اســتفاده از این روش به بررســی واژه فساد پرداخته شد که 

نتایجی چند حاصل شد:
1ـ فساد یکی از فراگیرترین و کلی ترین اصطلاحات برای تمامی ضد ارزش ها و رذایل 
اخلاقی اســت. بدین صورت که بســیاری از مفاهیم منفور دینی زیر عنوان فساد قرار 

می گیرد.
2ـ فســاد یکی از رذیله های خاص انسانی اســت که در عواملی مثل مخالفت با اوامر 
خداوند، شــرک، قتل و خونریزی، قطــع رابطه با خدا و رهبــران جامعه، نقض عهد، 
کم فروشــی، همکاری با کافران، خروج علیه امام عادل، عامــل بر هم خوردن نظام، 

نفس پرستی و پیروی از هوای نفس و ... نمود پیدا کرد.
3ـ فساد که هسته اصلی آن نوعی عصیان و مخالفت امر خداست، در شیوه معناشناختی 
بــا حفظ معنای لغوی و اصطلاحی، ارتباط عمیقی با مفاهیمی همچون عثو، غی، ثبور، 
بوار، خبال، فحشــاء، دخل و قبح یافت و حتی با بعضی از آن ها مترادف گشــت، اما با 
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نگاهی دقیق تر تفاوت هایی هم با آنها داشت.
4ـ فســاد واژه ای گسترده است که هم در صورت و ظاهر اشیاء و افراد قابل بروز است 

و هم در اعتقاد و افکار آن ها.
5ـ فساد در این پژوهش نقطه مقابل صلاح دانسته شد و این مخالفت از آیات قرآن به 
خوبی مشخص شد. با یک نگاه کلی مفسدان و فاسدان در زمره شیاطین و مصلحان و 

صالحان در صدد اجرای فرامین الهی اند.
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